
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  از منظر عرفان و دين  ولايـتدر   يتماتخ    
 با تكيه بر آراء ابن عربي  

  * مهين عرب

  چكيده
ولايت است، تا آنجا كه اعتقاد به ولايت بـاطن ديـن و سـرّ     شك يكي از اركان دينبي

در . »لا تقبـل الاعمـال الا بالولايـه   «: قبول عبادات تلقي شده است و منقول است كـه 
لامي ولايت باطن و ركن جميع كمالات انساني و سرآغاز رسيدن بـه مراتـب   عرفان اس

بـدان كـه   «: اسـت  هجويري، عارف بزرگ، در اهميت ولايـت گفتـه   . عالي كمال است
كشـف  (» .قاعده و اساس طريقت و معرفت حـقّ جملـه بـر ولايـت و اثبـات آن اسـت      

ولايت فقط از آن  بر اساس نصوص شريفه، بالاترين درجة). 265، ص 1382المحجوب،
اي اسـت سـاري از ايـن    ، و سـاير ولايـات جلـوه   »... انما وليكم االله « : حقّ تعالي است

  . چشمة ازلي
هاي مستوفايي در باب ولايت صـورت  هاي مختلف علوم اسلامي بحثچه در شاخه اگر 

فاني، ويژه از ديدگاه عرترين مباحث بديع، بهگرفته است، ليكن در اين ميان يكي از مهم
مبحث خاتميت ولايت است كـه هنـوز هـم محـل مناقشـه و معركـة آراء اهـل ذوق و        

در اين مقاله پس از بررسي گذراي معنـا و مراتـب ولايـت، آراء    . باشدصاحب نظران مي
ابن عربي خصوصاً در مبحث ختم ولايت و خـاتم الاوليـاء بـه اجمـال نقـد و بررسـي و       

  .شوداعتقادات ولايي شيعي مي سپس با تكيه بر نقل، تأكيد مجددي بر
                                                      

  .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال. *
  .شمالتهران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دانشكده ادبيات سعادت آباد، بلوار دريا، خيابان شفق،  تهران،
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   .ولايت، ختم ولايت، ابن عربي، اسلام، عرفان :واژگان كليدي
* * *  

   طرح مسئله

يكي از  قرآني،  د استعمالرموا  به  با توجه . است  كار رفتهه ب  مختلفي  معاني به  احاديث و در قرآنولايت 
  برترين. شودتدبير ميو   مالكيت ،  از تصرف  خاصي  نوع  باعث  كه قربي  ةنحو  از  است  عبارت  ولايت معاني
 ـ 1. اسـت  مـة موجـودات  ه  و مدبر واقعـي   حقيقي  مالك  كه جلاله است  جل  حقّ  از آن  ولايت  اين  ةمرتب  ذال

  ولايـت   آن  از تجليـات   در واقـع   و سـاير ولايـات    است  همانا پروردگار متعال  ولايتي  چنين  مطلق  صاحب
معتبـر    ولايتي  در نزد شيعه ،رو  از اين. است  شده  افاضه  آن  او بر صاحبان  اذن  به  باشد كهمي  الهي  ةمطلق
  بـر جهـان    و حـاكم   واقعـي   مالـك  حقيقتاً  تعالي  زيرا فقط حق، او باشد  به  و منسوب  حق  اذن  به  كه  است

بـر    او حتـي   در عـرض   احـدي  و است  و مالك  حاكم، سلطان ولي،  خطاب  ةو فقط او شايست  است  هستي
، خلفـاء و   اسـت   مخلوقـات   مبـرا از مجانسـت    تعالي  اما از آنجا كه حق. ندارد  و سلطنت  خود ولايت  نفس

حـال   .گردانيـد   را واجـب   ايشـان   اطاعـت  فرمود و  منصوب  و عبيدش  مملوكين  تربيت  را براي  نمايندگاني
شوند چه كه تحت عنوان صاحبان ولايت و در نهايت خاتم الاولياء شناخته مي پرسش اينجاست اين خلفا

  كساني هستند؟

  ولايت و مراتب آن 

  يقيمـون   امنـوا الـذين    و الـذين   و رسـوله   االله  انما وليكم« :ةشريف ةآيدر پاسخ به پرسش بالا بر اساس 
:  اسـت  مرتبـه   منحصر در سه  ترتيب  به  الهي  يتولا، )55: 5 مائده( »راكعون  و هم  الزكاه  و يؤتون  الصلاه

امـا در  .  مؤمنينولايت  - ج ؛)ص(  اكرم  رسول  حضرتولايت  - ب؛ جلاله  جل  حق  حضرتولايت  -الف
در ادامه، آيـة كريمـه   . اينجا لازم است معلوم شود كه مقصود از مؤمنين نامبرده در آيه چه كساني هستند

اند شود مقصود از آن تمامي مؤمنين نيستند بلكه كسانيآورد كه معلوم ميميوصفي را براي اين مؤمنين 
دهند و اين وصف، به اعتراف اكثر علماي اهل تسنن و به كه نماز را برپا داشته و در حال ركوع ذكات مي

يدگاه در د. باشد كه اين آيه در شأن وي نازل شده استمي) ع(اتفاق تمامي علماي شيعه، تنها از آن علي 
از نظـر شـيعه ولـي مطلـق     . خورندشيعه، همين نقطه است كه ولايت و امامت در آن با يگديكر پيوند مي

هستند كه خلفاي به حـق آن  ) عليهم السلام(پس از حق تعالي و حضرت ختمي مرتبت همانا ائمة اطهار 
حال بايد ديد . »ون بامرناو جعلنا هم ائمه يهد«: اند و همان ولايتي را دارند كه آن حضرت داشتندحضرت

  . تا چه اندازه ميان ديدگاه شيعه و عرفاي مسلمان در اين باب شباهت و نزديكي وجود دارد
از   بـزرگ  يعرفا  و بررسي  مورد بحث ، اصلي  و محورهاي  از اركان  يكي  عنوانه ب  نيز ولايت  در عرفان

تا ابتدا به تعاريفي كه از جانـب عرفـاي مسـلمان      است  در اينجا مناسب. است  قرار گرفته  عربي  ابن  جمله
 جامع الاسرارشيخ حيدر آملي، عارف بزرگ شيعي، در  . باشيم  داشته  اي اشارهبراي ولايت آورده شده است 
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اند از حيث باطن و الهـام  ولايت يعني تصرف در خلق به وسيله حق بنا بر آنچه بدان امر شده«: فرمايدمي
كنند و نه با نفس خـود و ايـن بـه خـاطر آن     ا كه اولياء در خلق به وسيله حق تصرف ميبه غير وحي، چر

اند و از حيث تعـين  اند و از حيث هوهو، حق شدهاند و به وسيله حق باقي ماندهاست كه فناي در حق شده
عبـد بـاالله، و   و الولايه عباره عن قيـام ال «: فرمايندهمچنين ايشان در ادامه مي. »و تشخص غير او هستند

تخلقوا باخلاقه االله، بحيث يكون علمه : صم –اوصافه باوصافه، كما قال  اخلاقه، و تحقيقبتبديل اخلاقه 
اش ولايت عبارت است از قيام عبد براي خدا و تبديل اخـلاق «؛ يعني »علمه، و قدرته قدرته، و فعله فعله

: فرمـود ) ص(طور كه رسول خـدا  همان. ياش به اوصاف باري تعالبه اخلاق الهي و محقق شدن اوصاف
. اش خـدايي گـردد  اش قدرت خـدا و عمـل  اش علم خدا و قدرت، به طوري كه علم»تخلقوا باخلاقه االله«
  ).383و 382، صص1368آملي، (

  كمـالات   ةسرآغاز جمل  كه  و ابدي  ازلي  است  كمالي  ولايت عارف بزرگ مسلمان،  ،عربي  ابن  از ديدگاه
  از مراتـب   اي آنها نيز خود مرتبـه   كه  است  و بعد نبوت  رسالت  انساني  كمالات  غايت  را در نظر ويزي  است

امـا  . نيز هسـت   و رسالت  نبوت  شامل  داند كهمي  و محيطي  عام  فلك را  او ولايت  جهت  اند و بدينولايت
  عالم  همين  آن ةمحدود  هستند كه  و نبي  لرسو  شخص  براي  اجتماعي ة و وظيف  الهي  اينها خود دو امانت

 ـ  و نبي  رسول  و در واقع  است  باقي  همواره  دوست  اين  باطن  كه  ولايت  كهآن حال  ،است  و شهادت  عين ه ب
  واقعـي   صـاحب . ندهسـت هـا  بر ساير انسـان   برتري و  كمال  داراي نيز در آخرت  كه  است  جنبه  اين  واسطه
  همان است،  حقيقت  عرفا تنها يك  و ساير مشايخ  عربي  در نظر ابن هاها و رسالتنبوت ها وتولاي  تمامي

  جميـع   بـه   ، متحقـق   حق  حضرت  مظهر و مجلاي  ترينكامل  كه  ، حقيقتي است  آفرينش  آغاز و غايت  كه
  ).ص( يمحمد  حقيقت  همان  است، يعني   ماسوي  به  در فيض  و واسطه  اسماء الهي
 و آن  اسـت   رحمـاني   نفـس   صادر نخستين  كه  است  محقق  تحقيق  لها  ةكريم  نكه در صحفآ  توضيح

  و رق  سـاري   تجلـي   تعبيـر بـه    و از آن  اسـت   تعينـات   مصدرو   غير متناهي  عوالم  و هيولاي  صوللاا اصل 
گويد به عقيدة ما صادر اول مي الربوبيه شواهدملاصدرا در اين باب در . كنندمنبسط نيز مي منشور و وجود

شود همان وجود منبسط اسـت كـه   گر مييعني نخستين اثري كه از ناحية ذات مقدس واجب الوجود جلوه
امـر  [» و ما امرنا الا واحده«تجلي اول ذات و ساري در كلية موجودات است و خداي تعالي در آية شريفة 

گويد نيست امر ما، يعني فرمـان  فرمايد و ميكته بديع نيز اشاره مي، بدين ن)50: قمر] (ما جز يگانه نيست
دربـارة تـام و    كتاب المشـاعر همچنين ملاصدرا در ). 219، ص 1366ملاصدرا، (صدور عالم، به جز يكي 

فاول الصوادر عنه تعالي يجب ان يكون اجـل الموجـودات بعـده، و هـو     «: گويداشرف بودن صادر اول مي
ملاصدرا، (» الذي لا امكان له الا ما صار محتجبا بالوجوب الاول و هو عالم الامر الالهي الوجود الابداعي

  2).69، ص 1363
  عـديل ، مقامـات   و اعـتلاي   درجـات   صعود و ارتفاع  حسب  به  است  مكتفيه  نفس  كه  امزجه  اعدل  نفس

  جميـع   مقـام   يابـد و در ايـن   سـط مـي  با وجود منب  وجودي ، اتحادآنفراتر از   و، حتي گرددمي  صادر اول
اسـت،   دائـر   تحقيـق   اهـل   در السنه  كه  ولايت  مراد از سريان. گردند او مي  حقيقت  ، شئون وجوديه  كلمات
  وجود و حيات: اند فرموده  به تعبير ديگر،  .است  مقدس  فيض و  رحماني  وجود منبسط و نفس  سريان  همين
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  يعني  ماء ولايت   سريان، )30 :انبياء(» ء حي شي  كل الماء  و من«  تعالي  قوله  ايمقتض  به  موجودات  جميع
 .  است  موجودات  جميع در  ساري  ةماد  مثابت  و به  هيولي  منزلت  به  كه  است  رحماني  نفس

در   موجودات  يتمام  مراتب  اند كهراسخ  هعقيد  وجود بر اين  شخصي  وحدت  بر مبناي  تحقيق  اهل  اغلب
  داراي  كامـل   انسـان   صعود حقيقت  و در قوس  است  ولايت  و حقيقت  رحماني  نفس  از تعينات  نزول  قوس
 . نيز گويند) ص(  محمدي  را حقيقت  رحماني  نفسلذا  . است  مراتب  جميع  مظاهر و جامع  جميع

و   دن ـكمـي   نزول  و شهادت  غيب  در مراتب  است  مظهر حق  و نخستين  تعين  اولين  كه  محمديه  حقيقت
اسماء   ةدر مرتب :دسازمي  حققمخود را   و ولايت  داينمميظهور   مرتبه  آن  بر مقتضيات بنا  اي مرتبه هر در

 ـ  ارواح  اعظـم، در عـالم    اسم  حقيقت  در قالب  تخاصم  و رفع  با انباء از غيب  الهي  و صفات   روح ةواسـط ه ب
، و )السـلام   علـيهم (  تـا عيسـي    از انبيـاء از آدم   اينبـي   نيز در صورت  شهادت  ةمرتب ، و در)ص( محمدي
  خـتم   ترتيـب   بـدين  ظهـور و ) ص( مرتبـت   ختمي  حضرت  يعني مظهر خود  ترينكامل  ةدر چهر  سرانجام
  چون ، است  ولايات  اين  تمامي  خود صاحبايشان   آنكه  رغمبه  اما. نمايدرا مي  و ولايت  نبوات  اين  تمامي

   بدين ،اندشده  وي  ولايت  ةاز ظهور جنب  و اينها مانع گردد ظاهر مي  عالم  در اين  و رسالت  نبوت  كسوت  به
 ـ  زادهحسن(د گرد مي  محقق  اولياء امتش  او در قالب  ظهور  ولايت  جهت  ؛)201-206 صص ـ ،1365 ،يآمل

: خوانيمو در فص سليماني مي الحكمفصوصين شأن را در ميان امم دارد، در چرا كه امت محمديه بالاتر
فأعطيت هذه الأمه المحمديه رتبه سليمان عليه السلام فـي الحكـم، و رتبـه داوود عليـه السـلام، فمـا       «

به واسطة اصابت در حكـم،  ) عليه السلام(؛ و امت محمديه عطا داده شد رتبه سليمان را »أفضلها من أمه
به سبب اجتهاد و به قدر طاقت عباد، اگرچه بر خلاف آنچـه در علـم حـق    ) عليه السلام(هم رتبة داوود و 

  ).570، ص1370ابن عربي،(است، واقع شده باشد 

  اقسام ولايت در عرفان

شود كه به دو مـورد  هاي مختلفي به اقسامي بخش ميبنديدر ساحت عرفان، ولايت بر اساس تقسيم
   :كنيم از آنها اشاره مي

  ولايت عامه و خاصه ) الف
االله ولـي  «: باشد و آية شـريفة ولايت عامه در يك تعبير همان ولايتي است كه براي عموم مؤمنين مي

كه حق تبارك و تعالي ولي مؤمنين است، پس مـؤمنين نيـز بـه    چنان. نيز بدان اشاره دارد» ...الذين آمنوا 
اما ولايـت خاصـه كـه ويـژة اصـحاب قلـوب،       ). 382، ص1368آملي، ( حكم اضافه بدان متصف هستند 

باشد عبارت است از فناء عبد در معبود بدان معنا كه افعال خـود را در افعـال   سالكان واصل و اهل االله مي
اشـارات و  ابـن سـينا در   . فـاني كنـد  ) جلت عظمتـه (اش را در ذات او اش را در صفات او و ذاتاو، صفات
العرفان، مبتديء من تفريق و «: كندگونه بيان ميبه اين مقام را به اجمال اينسير سالك تا نيل  تنبيهات

نفض و ترك و رفض، ممعن في جمع، هو جمع صفات الحق، للذات المريده بالصدق، منته الي الواحد، ثم 
رهـا كـردن   (، ترك )رها شدن از شواغل(، نفض )جدا شدن از ماسوي االله(؛ يعني عرفان از تفريق »وقوف
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كند كـه عبـارت اسـت از    شود، و در جمع عمق پيدا ميآغاز مي) درگذشتن از همه چيز(، و رفض )لقاتتع
گـاه مانـدن و ايسـتادن اسـت     شود و آنجمع شدن صفات حق براي ذات مريد صادق و به واحد ختم مي

  ). 453، ص1363ابن سينا، ). (فناي في االله(

  ولايت مطلقه و مقيده ) ب
لايت كلي است كه جميع ولايات جزئي، افراد آن هستند در مقابل ولايت مقيـده  ولايت مطلقه همان و

به تعبير ديگر، ولايت مطلقه كـه همـان ولايـت محمـدي     . كه عبارت از فرد فرد آن ولايات جزئي است
شود گرچه از حيث ذات داراي اطلاق و شمول است گاه مقيد به اسمي از اسماء و حدي از حدود مي) ص(

شـود  تقسيم مـي ) ص(بنابراين، ولايت محمدي . باشده مطلق از تمامي انحاء تجليات ذاتب مياست، و گا
» ولايـت خاصـه  «و از ولايت مقيده » ولايت عامه«به ولايت مطلقه و مقيده، كه گاه از ولايت مطلقه به 

  ).62، ص1315اي، قمشه(كنند نيز تعبير مي
ولايت مطلقه، باطن نبوت مطلقه اسـت  : م كه فرمودندتوضيح مختصر را از زبان  سيدحيدر آملي بشنوي

و آن عبارت است از آگاهي اختصاصي آن ولي بر استعداد همة موجودات، از حيث ذات و ماهيت و حقايق 
آنها و اعطاء حق هر صاحب حقي بر اساس استعداد ذاتـي آن، از راه اخبـار و تعلـيم حقيقـي و ازلـي كـه       

عالم به سرّ القـدر  ) ولي(شيخ بوعلي سينا در اينكه عارف . شودده ميربوبيت عظمي و سلطنت كبري نامي
العارف لا يعنيه التجسس و التحسس، و لا يستهويه الغضب عنـد مشـاهده المنكـر، كمـا     «: گويداست مي

وجـو و  عارف به دنبال جست). 456، ص1363ابن سينا، (» تعتريه الرحمه، فانه مستبصر بسر االله في القدر
كه رحمـت  شود، چنانيست و هنگام مشاهده منكر و امر ناخوشايند خشم بر وي مستولي نميكسب خبر ن

صـاحب چنـين مقـامي    . كنـد دهد، زيرا او سرّ خدا را در قدر با ديدة بصيرت مشاهده مـي بر وي دست مي
قـل  موسوم به خليفة اعظم و قطب الأقطاب و انسان كبير و آدم حقيقي است، كه از آن به قلم اعلـي و ع 

  ).395، ص1368آملي، (اول و روح اعظم و امثال آن نيز تعبير شده است 

   ختم ولايت و خاتم الاوليا

. اسـت   الاوليـاء مهيـا شـده     و خاتم  ولايت  ختم  يعني  اصلي  بحث  جهتفضا تا حدي  مطالب پيشينبا 
و   رسـيده   كمـال   نهايـت   به  كه  است  كسي خاتم از مقصود : پردازيم مي  و ختم  خاتم  معناي ذكر  به  نخست
  و نيز در عرفان  در شرع  اصطلاح  اين). 159ص، 1370ي، كاشان. ك.ر( است  گرديده  مقامات  تمامي  جامع

  او خـتم   را بـه   نبـوت   تعـالي   حق  كه  است  كسي  نبوت  خاتم.  و ولايت  نبوت :است  كار رفتهه مورد بدو در 
، بر )33:40احزاب (» النبيين  و خاتم  االله  رسول  و لكن«  ةكريم  ةآي  ، كه است)  ص(  پيامبر اكرم  و آن  نموده

 در و  غيـره  و  ءشـي   عاقبـت  قـوم، تر، آخـر  انگش  معناي  به) كسر فتح و  به(خاتم   قاموس .آن دلالت دارد
  .)226ص، 2ج ،نآقر  قاموس( است  آمده آخرالانبياء  معناي  به  بيضاوي تفسير و  كشاف

  اسـت   اين  حضرت  آن  بودن  النبيين  خاتم از مراد :دفرمايمي  فوق  ةشريف  ةآي  ذيل در  ييطباطبا  علامه
  حامل  كه  است  كسي از  عبارت  رسول  گفتيم .بود نخواهد  يانبي ديگر او بعد و  شده  ختم او  به  نبوت  كه
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  غيـب   آن و باشـد   غيـب  از  خبـري   حامـل   كه  است  يكس  آن  نبي و باشد  مردم  سويه ب خدا از  رسالتي
 ) ص( خـدا   رسـول  از پس  نبوتي  وقتي  كه  است  آن  حرف  اين  ةلازم و  است  آن  قيحقا و  دين از  عبارت
 باشـد  بنا  وقتي ست؛ا  غيب انباء و اخبار از  يكي خود  رسالتزيرا   ،داشت نخواهد وجود  هم  رسالتي نباشد
 شـود  مي  معلوم اينجا از .ودب نخواهد  هم  رسالتي قهراً نباشد  يانبي و  نبوت ديگر شود  منقطع  غيب انباء
  ). 200ص ،22، جالميزان( بود خواهد  هم  الرسل  خاتم  پس  است  النبيين خاتم ) ص( خدا  رسول  چون  كه

ان كه نبـوت و رسـالت از   بد«: گويداو مي. ملاصدرا در بحث ختم نبوت، كلامي دارد كه شنيدني است
اند، بدين معني كه ارسـال و  كه بعضي عرفا گفتهگردد و از جهتي ديگر باقي است، چنانجهتي منقطع مي

يا باطن نبوت كـه همـان   (گردد ليكن نبوت باطني اعزام شخصي مسمي به اسم نبي و رسول منقطع مي
مرتبه نبوت و رسالت معنـوي، مسـلكي قـويم و    اما براي اولياي خدا از مقام و . ماندباقي مي) ولايت است

ان الله عبـاد ليسـوا بانبيـاء    «: دربارة آنان فرموده اسـت ) ص(ويژه آنكه رسول اكرم مشربي عظيم است، به
پس سمت نبوت براي شخص ولي امري است غيبي و باطني و براي شخص نبي امري . »يغبتهم النبيون

پـس ولايـت و   . ولـي مطلـق، وارث گفتـه مـي شـود     است ظاهر و آشكار و به شخص ولي، به خصوص 
گيـرد،  را از شخص نبـي نمـي  ) انباء از غيب(همچنين وراثت صفتي است الهي و شخص ولي مقام نبوت 

البته بعضي از اولياء اين مقام و مرتبت را به عنوان وراثت از پيغمبر . نمايدبلكه از خداي متعال دريافت مي
اند، مانند اند و شايستة احراز اين مقام بودهه آن حضرت را مشاهده نمودهگيرند و آنان كساني هستند كمي

  كـه   اسـت   كسي  ولايت  اما خاتم). 509، ص1366ملاصدرا، (» اهل بيت عصمت و رسالت عليهم السلام
 گـردد مـي   او مختـل   مـرگ   بـه   جهـان   و نظـام   رسـيده   كمال  نهايت  توسط او به  به  و آخرت  دين  صلاح

مـراد  «: دكنمي  تعريف  گونهينارا   ولياءالا  تماخ  اي آقا محمدرضا قمشه  مرحوم. )159 ص ،1370 اشاني،ك(
  كـه  اي گونـه بـه  ،باشد  قرب  ةدرج  و نهايت  ولايت  مراتب  ترين عالي  صاحب  كه  است  الاولياء كسي  از خاتم
  ).64 ص، 1315 ،يا قمشه( نباشد  كسي  خداوند متعال  تر از او بهنزديك
 )2 ؛يا مطلقـه   عامه  ولايت  ختم) 1: باشد مي  نيز بر دو قسم  است، ختم  بر دو قسم  ولايت  طور كههمان

  هرچـه   پـس  ، است  ظهور ولايت  نبوت تم ولايت مطلقه بايد گفت از آنجا كهخدربارة . خاصه  ولايت  ختم
  رسـول   حضـرت   آن از  مطلقه  نبوت  بود و چون خواهد  لايتو  ةداير  بر شمول  تر باشد دليلعام  نبوت  ةداير

  تا عيسـي   انبياء از آدم  جميع  نبوت  طور كههمان و  است  حضرتش  آن نيز از  مطلقه  ولايت  پس ،بود)  ص(
 اسـت   شـان نبوت  باطن  كه  ايشان  ولايت  پس، بود)  ص(  محمدي  نبوت  و شئون  از مراتب )السلام  عليهم(

بـود و    شاناز ظهور ولايت  مانع  ايشان  نبوت از آنجا كه . است)  ص(  محمدي  ولايت  و شئون  نيز از مراتب
خواهـد    امت  از اولياء اين  ياولي  دسته ب نيز  آن  ختم  پس ، است)  ص(  محمدي  آنها در امت  ظهور ولايت

 . بود
طـور  همان ) ص(  محمدي  ولايت  و خاتم است، ) ص(  محمدي  ولايت  ختم  همان  خاص  مقصود از ختم

  حضرت  ر قلبد  كه  است  نمايد و او كسيمي  را ختم  اولياء محمدي  ولايت  است  مشخص  آن  ناونعاز   كه
  .جاي دارد  و سلم  و آله  عليه  االله  صلي  محمد مصطفي ، اكرم  رسول
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  ختم ولايت عامه و مطلقه از نظر ابن عربي

 منازعـات   محـل   كه  است »يتولا  ختم»  بحثمعربي،   ابن  عرفان  سائلم  ترينانگيز از بحث  يشايد يك
  الهـي   قضـاي   و بر حسـب   ضروري  امري  وجود ختم  عربي  ابن  ةعقيد  به. ستعلما  در ميان  بسياري  لفظي 

  وجود دارد، آغـاز و پايـاني    در آن  كه  يزيچ هر  كه   داده قرار  اي گونه  به را  عالم  روال  تعالي  زيرا حق ، است
 ،1394 ، عربـي  ابـن (  باشـد   آغاز و پاياني  داراي  بايست نيز مي  ولايت و  شرايع  تنزيل  ،بنابراين ؛باشد  داشته

  بـه   االله  يخـتم   ، خـتم  ختمان  الختم«: گويد مي  پرداخته ختم   اقسام  بيان  به  نخست ابن عربي. )20ص، 1ج
  عامـه   ولايـت   خاتم  عربي  از نظر ابن). 49 ص ،همان( »المحمديه  الولايه  به  االله  يختم  و ختم  عامه  يهالولا
  عامـه   ، ولايـت وينظـر    بـه .  ...و تجريد  ، حالت ، احياء نفوس امانت:  باشد از جمله  واجد صفاتي  بايست مي

و   آغـاز )  ع(  آدم  حضـرت   با نبوت  ظهور آن  كه  تاس  غيب  در عالم)  ص(  رسول  حضرت  كلي  ولايت  همان
  عامـه   ولايت  را خاتم)  ع(  عيسي  حضرتابن عربي   جهت  همين  به.  است  دهش  ختم)  ع(  عيسي  حضرت  به
  عليـه   فهـو عيسـي    ولـي   لا يوجد بعده  الذي  العامه  الولايته  و اما ختم«: گويد مي  فتوحاتدر   وي. نامند مي
  .)50 ص ،همان(  »سلامال

  و لابـد مـن    السـلام   عليـه   عيسـي   نزول  لابد من  انه  واعلم«: گويد مي  فتوحاتدر   ابن عربي  همچنين
محمد   عليه  كان  الذي  ، و بما هو الشرع و نبي  هو رسول....  و سلم  عليه  االله  محمد صلي  فينا بشريعه  حكمه
  و سلم  عليه  االله  صلي -محمد   روح  علي  الاطلاع  من  له  و قد يكون.  فيه  له  هو تابع  و سلم  عليه  االله  صلي

  فيكـون  -  و سـلم   عليـه   االله  صـلي  -  امتـه   فـي   به  يحكم  ان  له  االله  ما شرع  يأخذ عنه  ان  كشفا، بحيث -
  من  الاولياء، فكان  خاتم  هذا الوجه  نم  السلام  هو عليه و.  هذا الوجه  تباعا من صاحبا و  السلام  عليه  عيسي
و   السـلام   عليـه   و هو عيسي  مكرم  رسول  نبي  امته  الاولياء في  ختم  ان  و سلم  عليه  االله  صلي  النبي  شرف

 .)184 ص(» ...  المحمديه  الامه  هذه  هو افضل
 ) ع(  عيسي  حضرت  شود كه مي  نكته  ينمتذكر ا  گوناگون  با عبارات  فتوحات  مختلف  در ابواب  عربي  ابن

  امـت   ميان -خود   شرع  و نه -)  ص(محمد   شرع  و مطابق  نزول)  ص(  از اولياء محمدي  ياولي  عنوانه ب
الامـر   و نفـس   در واقـع )  ع(  عيسي  حضرت  اگرچه ،ديگر  عبارت  به). 125، ص2همان، ج( كند مي  او حكم

  ،بنـابراين . كنـد  مـي   نـزول )  ص(  از اوليـاء محمـدي   اي ولـي   عنوانه ب  ر آخر زماناما د  است  و رسول  نبي
  لـذا حضـرت  . باشـد )  ص(  االله  رسـول حكم محمـد    اينكه كند مگر نمي  بر امري  حكم)  ع(  عيسي  حضرت
  ياهـر ولـي  زيـرا   ،باشد مي)  ص(  رسول  حضرت  تابع)  ص(  از اولياء محمدي  ياولي  عنوانه ب)  ع(  عيسي
  خـاتم   و ظهور ولايـت  خواهد بود  مرتبت  ختمي  حضرت  تابع)  ع(  عيسي  حضرت  و چون  است  رسولي  تابع

  . الاولياست  او نيز خاتم  پس  وسته اب)  ع(الانبياء 
د و كن ـ مي  نزول  در آخر زمان  كه  است  عامه  ولايت  خاتم)  ع(  عيسي  ، حضرت عربي  نظر ابن  نا بربپس 

امـا در توضـيح   . نمايـد  مـي   او حكم  شريعت  او و به  امت  در ميان  )ص( از اولياء محمدي  ياولي  عنوانه ب
اند چگونه در آخرالزمان به عنوان خاتم ولايت عامة كه در زمان خود رسول بوده) ع(اينكه حضرت عيسي 

والله «: عه كرد؛ آنجا كه فرموده اسـت توان به كلام شيخ در فص داوودي مراجكنند، ميمحمديه نزول مي



  مهين عرب   32
(Mahin Arab) 

  

فانهم ما يحكمون الا . و أما الخلافه اليوم فعن الرسل لاعن االله. في الأرض خلائف عن االله، و هم الرسل
فاخليفه عن الرسول ما ياخذ الحكم بانقـل عنـه صـلي االله    ... بما شرع لهم الرسول لا يخرجون عن ذلك 

فهو في الظاهر متبـع لعـدم   ... ايضا منقول عنه صلي االله عليه و سلم عليه و سلم او بالاجتهاد الذي اصله 
اولئك الـذين  : مخالفته في الحكم، كعيسي اذا نزل فحكم، و كالنبي محمد صلي االله عليه و سلم، في قوله

امـا اكنـون   . اند و ايشان رسـل هسـتند  حضرت الهي را در ارض خلفايي: ؛ يعني»هدي االله فبهداهم اقتده
است نه به خلافت حق تعالي، پس خلفاي رسـول بـه   ) ص(از رسول اكرم ) و تبعيت(جانشيني  خلافت به

پس خليفه از رسول آن است كه اخذ حكـم  ... شوندكنند و از اين حوزه خارج نميشريعت ايشان حكم مي
متبع است  لاجرم او در ظاهر. يا به اجتهادي كه اصل او نيز منقول است از او) ع(كند به نقل از رسول مي

كه چون نزول كند حكم بر موجب فرمودة رسـول مـا   ) ع(اش در حكم، چون عيسي از براي عدم مخالفت
 ).589، ص1370ابن عربي، (» .خواهد بود) ع(

  عنوانه را ب)  ع(  علي  حضرت  آيد وي برمي  از ظاهر آن  ديگر دارد كه  كلامي  فتوحاتدر   عربي  ابن  البته
  : گويد مي  ، وي است  دانسته مي  قهمطل  ولايت  خاتم

  لم.  كان  ما عليه  علي  الان و هو):  الحديث هذا  في  اي(  فيه  ادرج  لم.  ء معه و لا شي  االله  كان
حد مـا    علي  و بدأه  فلماذا أراد وجود العالم.  بها خلقه  يدعونه  التي  ايجاده  من  تعالي  اليه  يرجع
  الـي   التنزيلـه   تجليـات   من  تجل  ، بضرب المقدسه  الاراده  تلك  عن  انفعل،  بنفسه  بعلمه  علمه

فيها ما   ، ليقتح الحبص  البناه  طرح  بمنزله  الهباء، هي  تسمي  عنها حقيقه  ، انفعل الكليه  الحقيقه
 -  طالـب   ابي  بن  علي  و قد ذكره.  العالم  موجود في  و هذا هو اول. و الصور  الاشكال  شاء من
. .. و الوجـود   الكشف  ، اهل التحقيق  اهل  و غير هما من  عبداالله  بن  و سهل  -  عنه  االله  رضي
  ، والعـالم  الكـل   الافكار الهيولي  أصحاب  الهباء، و يسميه  ذلك  الي  بنوره  تجلي  سبحانه  انه  ثم
،  و استعداده  قوته  الهباء حسب  ذلك  فيء  شي  كل  تعالي  منه  ، فقبل والصلاحيه  باالقوه  فيه  كله

  قـال .  النور، يشتد ضـوء و قبولـه    ذلك  من  قدر قربه  و علي ؛نور السراج  زوايا البيت  كما تقبل
  قبولا في  اليه  أقرب  يكن  فلم.  بالمصباح  نوره  فشبه « فيها مصباح  كمشكاه  نوره  مثل«:  تعالي
  ظـاهر فـي    ، و اول بأسره  سيد العالم  فكان.  بالعقل  المساه)  ص(محمد   الهباء الا حقيقه  ذلك
الهبـاء    و فـي .  الكليـه   الحقيقه  الهباء و من  و من  النور الالهي  ذلك  من  وجوده  فكان. الوجود

و اسـرار    طالب  ابي  بن  علي  اليه  الناس  و اقرب).  له(  تجليه  من  العالم  عين) وجد(و   وجد عينه
  . الانبياء

يكديگرنـد و    خداوند مسـاوق  بارةدر  و حال  گذشته. با او نبود  چيزي  كه خداوند بود در حالي
 پـس . باشد  دهشن  صفتم  بدان  از آن  قبل  خدا پيدا نشد كه  براي  جديدي  صفت  عالم با ايجاد
  ةو در اثـر اراد  . داشـت   علـم   بدان  را كه  را نمود، آغاز كرد آنچه  ايجاد عالمة اراد  كه هنگامي
 ـ  به گرفت كه نام» هباء«  پيدا شد كه  اي كليه  او، حقيقت  ةمقدس   گـچ   كـردن   حـي اطر  ةمنزل
موجـود در    اولـين   و اين درآورد خواهدكه مي هر شكلي  بهآن را تا   توسط معمار است  سيال
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  و كسـان   عبـداالله   بن  و سهل ) ع(  علي  حضرت  ةواسطه ب  مطلب  اين  در ضمن. بود  عالم  اين
  تجلي »هباء»  با نور خود بر اين خداوند  سپس ...  است  ما رسيدهه باند  مكاشفه  اهل  ديگر كه
  و بـه   است  قوه  صورته ب  نشئه  در آن  عالم  ةو هم. اند ناميده»  هيولي«را  حكما آن  نمود، كه
  نوري  اي خانه اگر در  طور كههمان ،گيرند مي  رهبه  نشئه  و استعداد خود از نور آن  قوه  حسب

  اسـاس   و بـر همـين   .كنـد  مـي   از نور استفاده  استعداد خويش  تناسب  به  آن  بتابد هر قسمت
اسـت    شده  تشبيه  چراغي  نور خدا به  پس. » فيها مصباح  كمشكاه  نوره  مثل« :فرموده خداوند

  موجـب و   اسـت   مظهر نور اعظماست كه )  ص(پيامبر   تحقيق نور  آن  چيز به  ترينو نزديك
  حقيقـت   ايـن   فـرد بـه    تـرين نزديـك  و  است  شده  و ماهيات  هستي  وجود در هياكل  سريان
 ).115 ص ،1394 ، عربي  ابن( .     است  اسرار پيامبران  حامل  كه  است)  ع(  علي  حضرت

  دانسـته   مطلقه  ولايت  را خاتم)  ع(  علي  حضرت  وي  شد بر اينكهبا  تواند دليلي مي  عربي  ابن  مطلب  اين
  تعبير ديگر اولـين   يا به  تعين  اولين)  ص(  محمدي  حقيقت  عربي  ابن  از ديدگاه  نكهايتر بيش  توضيح.  است
  ، جميـع سـت ا  مقدس  حقيقت  آن  مرهون شانوجود  و عالم  آدم  كه باشدمي  مظهر حق  ترينكامل و  مجلي
  ايشان  نبوت  اند، بلكه اخذ كرده  حضرت  آن ةمطلق  نبوت  را از مشكات  خويش  و رسالت  نبوت  رسل انبياء و

  .  است  الهي ةمطلق  ولايت  صاحب  كه  والاست  حقيقت  آن  نبوت خود ظهور
  اعظـم   اسـم   او را صورت  چهداند، چنان مي  كمالات  جميع و منشاء  را منبع  مقدس  حقيقت  اين  عربي  ابن
  ايـن   فـرد بـه    تريننزديك)  ع(  علي  داند و حضرت مي ...و   تامه  شفاعت  ، داراي الكلم  جوامع  ، صاحب الهي

 ،1394 ، عربـي   ابـن (خواهـد بـود     مطلقه  ولايت  بر او در ختم  را برتري  ديگري  چگونه  پس ، است  حقيقت
البته ابن عربي در فص داوودي كلامي در باب خلافت دارد كه قابل  .)685 ص ،1299 ، قيصري؛ 120 ص

وي در . شوداي به آن ميكه اشاره) ع(نقد و بررسي است خصوصاً با توجه به جايگاه ولايي حضرت علي 
فتقول فيه بلسان الكشـف خليفـه   . و كذلك اخذ بخليفه عن االله عين ما اخذه منه الرسول«: گويدآنجا مي

و ما نص بخلافه عنها الا احـد  ) ص(و لهذا مات رسول االله ) ... ص(بلسان الظاهر خليفه رسول االله االله و 
و لا عينه لعلمه ان في امته من ياخذ الخلافه عن ربه فيكون خليفـه عـن االله مـع الموافقـه فـي الحكـم       

  . »المشروع
و خلافت باطني كـه از  ابن عربي بحث خلافت را اعم از خلافت ظاهري كه منسوب به رسولان است 

اي پـس از خـود منصـوب ننمـوده     خليفه) ص(كند كه پيامبر اكرم آن اولياء االله است مطرح و تصريح مي
لذا امام خميني فقيه و عـارف بـزرگ عـالم    . است تعارضاست كه البته اين ديدگاه با اعتقادات شيعي در 

اسلام به خلافت بعد از خود تصـريح نكـرده،    تشيع در پاسخ پندار محي الدين عربي مبني بر اينكه پيامبر
خلافت معنوي كه عبارت است از مكاشفة معنوية حقـايق بـا اطـلاع بـر عـالم      «: دارد كهچنين اظهار مي

اسماء و اعيان، نص بر آن واجب نيست، اما خلافت ظاهري كه از شئون نبوت و رسالتي كه تحت اسماي 
اين رو، پيامبر اكرم به آن تصريح نموده اسـت، زيـرا خلافـت     از. كونيه داخل است، اظهار آن واجب است

ظاهري كه منصب الهي است همانند نبوت امري است كه بر مردم پوشيده است، روي اين جهت تصريح 
تـرين  قسم به جان دوست كه تصريح و تنصيص خلافت بر پيامبر از بـزرگ . باشدبه آن واجب و لازم مي
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ن مسئلة خطرناك با بيان نكردن آن باعث تشتت امر امـت و اخـتلال آثـار    واجبات الهي بوده و تضييع اي
ترين اموري است كه نسبت به افراد عـادي سـزاوار   اين كار قبيح. شدنبوت و از بين رفتن آثار شريعت مي

  ).197، ص1406امام خميني، (نيست، چه رسد به اينكه به پيامبر گرامي اسلام نسبت داده شود 

   عربي  ابن  از ديدگاه  صهخا  ولايت  ختم

)  ص(محمـد    حضـرت   بـر قلـب    كه  است  كسي)  ص(  محمدي  ةخاص  ولايت  خاتم  عربي  ابن  ةعقيد  به
  كه  از او ديگر كسي پس  جهت  همين  نمايد، به مي  را بدو ختم  اولياء محمدي  ولايت  تعالي  باشد و حق مي

)  ص(  محمـدي   از او ديگـر ولـي   پـس  ،ديگـر   عبارت  به. شود نميباشد، پيدا )  ص(محمد   حضرت   بر قلب
 .  است)  ص(  محمدي  ةخاص  ولايت  اصطلاحبا   مناسب معنا دقيقاً  اين و  نخواهد داشت وجود

  بررسـي   بـه   و سپس  كرده  طرح)  ص(  محمدي  خاصه  ولايت  خاتم  صفات بارةرا در  عربي  ابتدا نظر ابن
  .  پردازيم مي)  خاصه(  خاتم  ولي  ورد شخصدر م  وي  عبارت

  خـتم   مقـام   مسـتحق   آنهـا خـاتم    سـبب   به  كه  است  صفاتي  دسته  ، آن ختم  از صفات  عربي  منظور ابن
بـا    او موافـق   اخـلاق   يعنـي  ؛ اسـت   تعالي  حقنظر با مطابق ،  خاصه  ولايت  خاتم  تالذا صف.  است  گرديده
  يو بـاور  يـار  ، امـا كنـد نظـر مـي    او در موجـودات .  كند يا ذم  او را مدح  ديگري  خواهباشد  مي ّ حق  غرض

 و  با اراده  با او و موافقت  را فقط در معامله  سعادت  پس ؛يابد بهتر از او نمي  و همنشيني  تعالي  حق همچون
 ـ  ابـن ( گردد مي )68:4  مقل(» عظيم  خلق  لعلي  و انك«سزاوار   جهت  همين  و به بيند او مي  خواست   ،يعرب
 .)51و 50 صص، 2، ج1394

  طـور كـه  همـان . سـت ا)  ص(  اوليـاء محمـدي    تمـامي   علوم  جامعخاتم،   كه  است  آن  ختم  اين  علامت
 مظهـر و   الرسـل   خـاتم   از حسـنات   اي او حسـنه   چرا كه 3،بود »الحكم  جوامع»  صاحب)  ص(الانبياء  خاتم

 حضـرت   خـود آن   الاولياء حقيقي  خاتم  گفتيم ترپيش  كه طورهمان اگرچه است،)  ص(  حضرت  آن   ولايت
  ايـن   بود، پـس   مخفي  شانبودند ولايت  و رسالت  نبوت  در مقام  كه مادامي  حضرتش  چون  لكن ؛باشند مي 

 ).42 ص ،1368 اني،كاش( باشد الاولياء مي  در مظهر خاتم  ظهور آن  ماند كه  باقي  شانولايت  حسنه
؛  اسـت )  ص(الانبيـاء    بـا خـاتم   )السـلام   عليهم(ساير انبياء   اولياء مانند نسبت  ساير اولياء با خاتم  نسبت

 ،بـود )  ص(  محمـدي   از خورشـيد نبـوت    اي اشـعه »  السـلام  عليهم«انبياء   تمامي  نبوت  طور كههمان  يعني
  و معـارف   علـوم   جميـع   او كـه .  الاولياسـت   خـاتم   از انوار ولايت  اولياء نيز شعاعي  تمامي  ولايت  همچنين
سـاير    معـارف  و  علوم  مأخذ تمامي نمايد، اخذ مي ) ص(  مرتبت  ختمي  حضرت  ولايت  مشكات از را  خويش
در  ،نكـه آ  توضـيح . )41 ص ،1368 ، كاشاني ؛246ص ،1361 جندي، ؛62 ص ،1370 ،يعرب  ابن( اولياست

نيـز  »  اجمعين  السلام عليهم«انبياء   پس ،نمايدمي  مشاهده  خويش  ثابت  عين  ةرا از آئين  حق  كسي هر  واقع
  محمـدي   ثابـت   عـين   از شـئونات   ايشان  ثابت  عين  كنند و چون مي  مشاهده  خودشان  ثابت  را از عين  حق

در  ؛باشـد  مي  حضرت  آن  و رسالت  نبوت  انبياء از مشكات  از اعيان  هر عيني  پس است،  و مظاهر آن)  ص(
  واقـع  در  كنند، يعني مي  مشاهده  حضرت  آن  و رسالت  نبوت  را از مشكات  حق  انبياء و رسل  تمامي  ،نتيجه
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نيز  هانآ  اعيان  يعني  ،است  اولياء نيز صادق  ةامر دربار  همين. بينند مي)  ص(الانبياء   خاتم  از مشكات را  حق
  الاوليـاء مشـاهده    خـاتم   را از مشكات  آنها نيز حق  ،بنابراين.  الاولياست  خاتم  ثابت  عين  از شئونات  همگي

 .)76 ص ،1315  ،اي قمشه(نمايند  مي
  الولايـه   و امـا خـتم  «: گويـد  مـي   كيسـت )  ص(  محمديـه   ةخاص ـ  ولايـت   خاتم  هكاين بارةدر  عربي  ابن

و   خمـس   سنه به  موجود عرفت  زماننا اليوم  اكرمها اصلا و بدا و هو في  من  عربال  من  الرجل  في  المحمديه
  فـاس   بمدينـه   و كشفها لي  عباده  عيون  عن  فيه  اخفاها الحق قد  له  التي  العلامه  و رايت  و خمسائه  تسعين
 الانكـار   باهـل   االله  و قد ابـتلاه   الناس  لايعلمها كثير من  المطلقه  النبوه  و هو خاتم  الولايه  خاتم  رايت  حتي
  نبـوه   و سـلم   عليه  االله  محمد صلي  ختم  االله  و كما ان  به  العلم  من  سره  في  الحق  من  به  فيما يتحقق  عليه

  ولايـت   خـتم «: ؛ يعني« محمدي  الورث  من  تحصل  التي  الولايه  المحمدي  بالختم  االله  ختم  كذلك  الشرايع
و   تـرين اصـيل  از  و نسـب   اصـل   از حيـث   كـه   است  از عرب  مردي  آن از)  ص(  محمدي  يا ولايت  اصهخ

  و حـق   ديده 4» فاس« در شهر 595  را در سالايشان   كند كه ادعا مي  عربي  ابن.  است  ايشان  بزرگوارترين
  حـق   كـه   است  )ص(ولايت محمدي   تمو او خا  است  آشكار نموده  را بر وي ايشان  ختميت  علامت  تعالي
  ختمـي   حضرت  را به  تشريعي  نبوت  طور كههمان ،نمايد مي  را بدو ختم)  ص(  اولياء محمدي  ولايت  تعالي
  . )49 ص، 1، ج1294 ،يعرب  ابن( ». است  نموده  ختم)  ص(  مرتبت

  چـه »  عـرب   رجل»  آن  كه  است  ردهنك  مشخص  عربي  ابن ،شد  ملاحظه  فوق  در عبارات  طور كههمان
  و اسـتفاده اديگـر    از كلمـات  وي مقصود  شدن  و روشن  تطبيق  جهت  به  رو ناگزيريم  و از اين است  كسي

  .  يمكن
  : فرمايد مي  عنقاء مغربدر   عربي  ابنهمچنين 

و   لـواء الولايـه    حامـل  ، المعظـم   المتبـوع   ، و الامـام  المكـرم   ذكر الختم  تعالي  االله  ان  اعلم و
العزيـز تنبيهـا     كتابه  من  كثيره  مواضع  في  سبحانه  و حاكمها و انبأ به  الجماعه  خاتمها، و امام

امامـا    لما كـان   النبي  بيت  الي  ، المنسوب المهدي  الامام  فان التمييز  ليقع  مرتبته  و علي  عليه
مكرم و امام معظمي كـه  ) خاتم(داوند متعال ختم ؛ يعني بدان همانا خمتبوعا و امرا مسموعا

تبعيت از او را واجب كرده، او همان كسي است كه حامل پـرچم ولايـت و خـاتم ولايـت و     
اش پيشواي امت و حاكم بر ايشان است و حق تعالي در مواضع بسياري از كتـاب بلندمرتبـه  

ييز و تشـخيص داده شـود كـه    اش و تماز او خبر داده است تا آگاهي دهد بر او و مقام رفيع
همـان امـامي اسـت كـه تبعيـت و      ) ص(امام مهدي كه منسوب است به خاندان نبي اكرم 

  . )72 ص ،1325 ، عربي  ابن(. اطاعت امرش واجب است

را   در آنجـا امامـت   .)60 ص، همـان (» امامت  اثبات»  عنوان  دارد تحت  بحثي  كتاب  در همان  عربي  ابن
از  .خواهـد بـود    مسـموع   و امـرش   لازم  شاشود، تبعيت  مقام  در آن  نازل  كه  كسي هر  كه داند مي  منزلتي
  كـه   است  كند و مدعي مي  معرفي  لواء ولايت  و حامل  متبوع  امام  عنوانه ب را  تمادر اينجا نيز خ ،رو  همين

ذكر   آن  هاي از سوره  يك اد آنها را در هرتعد  ، حتياست  شده  نازل  بسياري  آيات  وي  ةدربار  كريم  در قرآن
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 .)73 ص(نمايد   مي
ة خاص ـ  و ولايـت   خاتميت  اثبات  مطلب  اين  از طرح  عربي  منظور ابن  آيد كه برمي  فوق  از ظاهر عبارات

  خـاتم (  مهدي  حضرت بارةدر  عربي  ابن  كلام  سفانهأمت  كه  داشت  بايد توجه  البته.  است)  ع( مهدي  حضرت
  گفتـه   ترمذي  در جواب  فتوحاتاز   پانزدهم  در فصل  براي مثال،.  است  و مغشوش  مضطرب ) مقيده  ولايت
  اسـمه اسمه   يواطئي  ختم  الخاصه  لولايته  يكون  ان  ، و استحق ختصاصها  مقام  الدينا من  من  فانزل«:  است

  والخـتم .  و عترته  سلالته  من  ذلك  فان. ، المنتظر المعروف،  ، المسمي و ما هو بالمهدي.  يجوز خلقه و)  ص(
  ايـن   ولايـت   از اختصاصـات «: يعنـي ؛ ») ص(  اخلاقه و  اعراقه  سلاله  من  و لكن.  الحسيه  سلالته  من  ليس
  يـات خلق  و تمام)  ص(پيامبر   او همانند اسم  اسم  كه باشد  كسيبايد   خاصه  ولايتخاتم   مستحق  كه  است
  ةاو از سـلال   چـون .  است  شده  شناخته او  اسم  هم  كه  نيست)  ع(  مهدي  كس  و آن. باشد مانند ايشاناو را 

پيـامبر    خلق  ةبايد از سلال  بلكه  نيست  جسماني و  حسي  ةدر سلال  خاتميت  كه در حالي  ،است)  ص(پيامبر 
  (!).  »باشد)  ص(

  :  است  داده  پاسخ  چنين  قيصري او  و شارح  عربي  لغو ابن  كلام  اين  به آملي سيدحيدر

و   الحسـيه   سـلالته   مـن   ذلك  فان. بالمنتظر  المسمي.  و ما هو بالمهدي:  القيصري  و اما قول
البعـد    غايـه   ففي.  و اخلاقه  اعراقه  سلاله  من  و لكنه  الحسيه  سلالته  من  ليس  ، والختم عترته
  يكـون   ان ، لا يجـوز  الحسيه  سلالته  من  اذا كان  المهدي  ان  يتحقق  كيف  لانه،  الصواب  من
  ابـن (  للشـيخ   اثبت و  المهدي  عن  المقام هذا  ء، انتفي شي  ؟ و باي و اخلاقه  اعراقه  سلاله  من

  خصـوص م  كلـه  « الفتوحات«  من  الجلد الخامس  كبير في  باب  له  الشيخ  ان  الحالو ؟) العربي
  ثـلاث   خدمتـه   و فـي   معه  ، و يكون المحمديه  الولايه  خاتم  بانه  ، و الحكم و اوصافه  بالمهدي

  اسـم   اسـمه   يكـون   بانه  و حكم.  و امثاله  ، كالشيخ الكاملين  االله  رجال  رجلا من  و ستون  مائه
  لا يكـون   فانه -الخاء   بضم -  قالخل  دون -الخاء   بفتح -  خلقه  ، و خلقه كنيته  كنيته ، و نبي

  البـاب   فـي   قولـه   و ذلـك  « عظيم  خلق  لعلي  نكا و«: تعالي  قال اصلا و قد  نبي  احد بالخلق
 .المذكور

  ةزيـرا از او سـلال    ،نيسـت )  ع(  مهـدي  »منتظـر »  شخص: گفت  كه  قيصري  مرحوم  اما قول
  و عـرق   اخـلاق   ةبايـد از سـلال    خاتم  ولي  هك در حالي  است)  ص(  اكرم  نبي  و عترت  حسيه
  حسـيه   ةاز سـلال   كه)  ع(  اگر مهدي:  داد كه  پاسخ  قيصري  مرحوم  بايد به .باشد)  ص(پيامبر 
  ايـن   كـه   عربـي   ابن  براي  مقام  اين  دليل  چه  باشد، به  محمدي  ولايت  تواند خاتم نمي  است
از   خـود در جلـد پـنجم     عربـي   ابن  شيخ  كه  ؟ در حالي است  تندارد ثاب  را هم ) حسيه(  نسبت

  ضـمن  و در آنجـا   اسـت   باز كرده)  ع(  مهدي  حضرت  براي را اختصاصاً  بزرگي  باب  فتوحات
با او   كه  نموده  و حكم  است  دانسته)  ص(  محمديه  ولايت  او را ختم  آن حضرت اوصاف  بيان

 او  آمدن دنيا  به و  است  نبي ةكني  اش نيهك و  نبي  او اسم  اسم و است  مرد كامل  سيصد و سي
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  انـك  و«: او فرمـود   زيرا خداوند در حـق  ،است  نبي  او نيز مانند  اخلاق است و  نبي  مثل  هم
 )445 ص، 1368 ،يآمل(. »عظيم  خلق  لعلي

او   ذيل  بر حديث  و با تكيه  صيو شهود شخ  كشف  براساس  كه  است  آن  عربي  ديگر ابنعجيب   ادعاي
دارا فاحسنها   بني  رجل  كمثل  النبيين  في  مثلي):  ص(  رسواالله  قال«: ندك  مي  اولياء معرفي خود را خاتمحتي 

و   منـه   و يعجبـون   بالبنيـان   يطوفـون   النـاس   يضعها فجعـل   لم  لبنه  فيها موضع  و اكملها و اجملها و ترك
در   مـن   مثـل : فرمود)  ص(خدا   رسول 5.» اللبنه  تلك  موضع  النبيين  فانا في.  اللبنه  هذه  ضعمو  لوتم  يقولون

را   خشـت   يـك   جـاي   ، امـا دهدزينت  و  كند  را تكميل بسازد و آن  اي خانه  كه  است  مردي  انبياء مثل  بين
در   پر شود، و من  خشت  اين  جاي  كاش  كند و گويد اي  وارد شود تعجببر آن   هر كس  گذارد، پس  خالي
  . گرديد  تمام و  كامل  نبوت  ةخان  من  با بعثت  كه  هستم  خشت  همانند آن  پيامبران  ميان
  دليـل   بـه   است  اولياء نيز لازم  خاتم  براي: گويد مي فصوص الحكمدر   حديث  اين به  با اشاره  عربي  ابن

  فـوق   در روايـت   را ببيند لكن  رؤيايي  چنين  دارد، يك  ولايت  ةدر جنب)  ص(  رسول  حضرت با  كه  مناسبتي
  ببيند، يك  را در ديوار خالي  دو خشت  جاي  بايست  اولياء مي  كند اما خاتم مي  خشت  يك  به  اشاره  حضرت
زيـرا   ؛)همـان ( نـد ك پيدا مي  انطباع  دو خشت  آن  او در جاي  نفس  ، كه اي نقره  خشت  و يك  طلايي  خشت
در   ولايت  خاتم  عنوانه ب  ظاهر شدند و ظهور ايشان  نبوت  خاتم  صورت فقط به  چون)  ص(  رسول  حضرت

را ببيند   دو خشت  بايست اولياء مي  اما خاتم .نمايند را ذكر مي  خشت  اولياء خواهد بود فقط يك  مظهر خاتم
و  او در سـرّ   همچنـين .  اسـت   اي نقره  خشت  ةمنزله ب  و اين  است  الرسل  خاتم  شرع  تابع، رهظا او در  چون
 ـ  و بـه   اوسـت   ولايـي   ةجنب ـ  همـان   اين  كند كه مي  دريافت  تعالي  حق  را از جانب  خود حقايق  باطن   ةمنزل
 ). 63 ص ،1370 ،يعرب  ابن(باشد  طلا مي  خشت
كرد و   را مشاهده  رويايي  بود چنين  در مكه  كه  گاميهن 599  در سال كندادعا مي  فتوحاتدر   عربي  ابن

خـود،    روياي  از نقل  پس  وي. بود  نبوي  حديث  زيرا مطابق  ،نمود  تلقي  حق  حضرت از جانب  بشارتي را آن
)  ع( انبيـاء ميان در )  ص(  االله  مانند رسولهخود   صنفهم اتباع  مياندر   من:  كند كه مي  ويلأت  چنين را  آن

  ايـن   بـه   سـيدحيدر در پاسـخ  .  است  نموده  را بدو ختم  خداوند ولايت  كه  باشم  از كساني  اميدوارم و  مهست
 : گويد مي  عربي  ابن آميزمبالغه  ادعاي

  و هو قوله)  الاول  الفص  في  اي(  الفص  اول  في)  العربي  ابن(  الشيخ  ايضا قول  و يشهد بذلك
  التـي   و العلامه  النقش  ، و هو محل الخاتم  من  الخاتم  كفص  العالم  فهو في« : هغيرمر  السابق
كمـا    خلقـه   الحافظ بـه   هذا، لانه  لاجل  خليفه)  الحق(  سماه و.  خزائنه  علي  بها الملك  يختم

  الخـاتم   من) هو  اين(؟ و  هذا المقام  من ) العربي  ابن(  الشيخ  و أين. »...  الخزائن  يحفظ الختم
  الاعظم  يللالظاهر باطنا؟ و الد ) ينقلب(و   الدنيا آخره  ، و تنقلب الصوره  بفقد هذه  تحصل  الذي
هـذا    ء مـن  شي و ما حصل  العالم  من  خرج  انه  المقيده  للولايه  الخاتم  من  ليس  الشيخ  ان  علي

 ! و الحمـداالله .  و غيبتـه   فقدانـه   ، ثم ورهو حض  وجود المهدي  علي  موقوف  و هذا كله).  القبيل(
  6.و المشايخ  الائمه  و قول  تعالي  االله  ، بعد قول هذا كله  ان  علي
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در آغاز فص اول كه تكرار گفتـة قبـل اسـت بـا ايـن      ) ابن عربي(همچنين اين كلام شيخ 
تر است در عالم همچون نگين انگشتري به خود انگش) خاتم ولايت(جايگاه او «مضمون كه 

كند و بدين لحاظ حق اش را مهر ميو او محل نقش و علامتي است كه پادشاه با آن خزائن
كه ختم و مهر شود، همچناناست كه به وسيلة او آفرينش حفظ مي ناميدهتعالي او را خليفه 
توانـد او  كجا و اين مقام كجا؟ و چكونـه مـي  ) ابن عربي(و شيخ » ...كند خزائن را حفظ مي

تـرين  هم ريـزد؟ و بـزرگ  خاتمي باشد كه با فقدان او دنيا و آخرت و ظاهر و باطن به همان
دليل بر اينكه شيخ خاتم ولايت مقيده نيست همين است كه او از دنيا رفت و هـيچ اتفـاقي   

و حضور ايشان و سپس بر فقدان ) ع(و تمام اين مراتب متوقف است بر وجود مهدي . نيفتاد
و ) ع(خدا همة اين مطالب بر اساس كلام حـق تعـالي و اقـوال ائمـه      و به شكر. و نبود وي

  )215، ص 1375سيدحيدر آملي، . (مشايخ است

  نقـش   مثابه  به  عالم در  خليفه  :است  گفته  خليفه بارةدر  فصوص  كتاب از  اول ّ فص در  عربي  ابن  شيخ
 را خود  ةخزان  آن  ةواسطه ب  سلطان  كه  است  مخصوصي  علامت و  نقش  محل  آن و  است انگشتر در مهر
 ـ  كهبه اين دليل . دنامي  خليفه را  نقش  اين  متعال خداوند. كند مي مهر  حفـظ   خلقـت   عـالم  او  ةواسـط ه ب
  مقام  اين و كجا  عربي  ابن  ،ترتيب  دينب... . دگرد مي حفظ  خاتم با  سلطان ة خزان  كه  طوريهمان شود مي

 د؟شـو   منتقـل   آخـرت   به و پذيرد  پايان  جهان او  فقدان با  كه باشد  خاتمي تواند مي  عربي  ابن يك كجا؟
 و ،دنياسـت   ايـن  از او  ارتحال ، نيست  مقيده  ولايت  خاتم ، عربي  ابن  شيخ كند مي  ثابت  كه  ديگري  دليل
. است ) ع(  مهدي  حضرت ظهور بر  متوقف  گفتيم  كه را  آنچه  تمام  ،بنابراين .ماست  براي  بزرگي  دليل  اين
  ). 79 ص ،1366 پارسا،  خواجه( هستند  روشن و  قوي ما  ليدلا  كه  كنم مي شكر را خدا

همانـا    محمدي  مقدس  حقيقت  مظهر به  ترين نزديك  كه كنيم گذشته تأكيد مي  لبامط   به  توجه با  حال
 و  قـدوه   كـه ( مطهـرش   و نيـز فرزنـدان   ) ع( علـي   حضرت  در وجود مقدس  كه  است  مظهر علوي  حقيقت

  را نـدارد كـه    آن  شايستگي ) ع(امير   جز حضرته ب  لذا كسي . است  يافته تبلور )هستند  و عالم  آدم  يشوايپ
ز ، ني ـ سـنت   اهـل   از طرق  حتي  ،نبوي  معنا در احاديث  اين  نكهويژه آ، بهباشد  محمديه  ةمطلق  ولايت  خاتم

كتفـا  ا  نمونـه  دوذكـر    اختصار فقط بـه   حسب  و ما در اينجا به  نيست  هم  كم تعداد آنها  كه  است  وارد شده
  قبـل   عزوجل  االله  يدي  نورا بين  انا و علي  كنت: »و سلم  و اله  عليه  االله  صلي«  االله  رسول  قال. 1 : كنيم مي
؛ يعنـي  فجزء انا و جزء علي  جزئين  و جعله  فيه  ذلك  قسم  ادم  ا خلقفلم  عام  عشر الف  باربعه  آدم  يخلق  ان
  هـزار سـال    چهـارده   ،جل بـوديم  و عز  حق  در برابر حضرت  نوري  و علي  من: فرمودند)  ص(خدا   رسول«

را   جزئـي  ،كرد  ميقسبه دو جزء تنور را   خداوند اين ،شد  خلق  آدم  چون  پس .شود  آفريده  آدم  از آنكه  پيش
  عـن . 2. )314 ص ،1301 ي،زقنـدو ؛ 450، ص2ج  ،1378 الحديد،  ابي  ابن( ».قرار داد  را علي  و جزئي  من
  مـن   و خلقك  االله  خلقني  يا علي :« و سلم  و آله  عليه  االله  صلي«  االله  الرسول  قال:  قال »السلام  عليه«  علي
  افترقنا فـي   ثم شيئا واحدا،  انا و انت  نزل  فلم  صلبه  النور في  ذلك  اودع »السلام  عليه«  ادم  ، فلما خلق نوره
)  ع(  علـي   از خود حضـرت   حديثاين . »و الامامه  الوصيه  ، و فيك و الرساله  النبوه  ، ففي عبدالمطلب  صلب
)  ع(  آدم  د آفريد و چـون تو را از نور خو و  خداوند من  ،علي  اي« :فرمايد مي  رسول  حضرت  از قول  كه است
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  در صـلب   تـا كـه    بـوديم   واحـدي  و تو نـور   من  قرار داد و پيوسته  وديعه  او به  نور را در صلب  را آفريد اين
» .شـد   نهـاده   و امامـت   وصـايت  و در تـو   و رسـالت   نبـوت   در من  ، پس از يكديگر جدا شديم  عبدالمطلب

 .)314و256 صص ،نهما ؛171ص ،9ج همان،(
  ايـن   تنهـا از نزديكـي    نـه   و وضـوح   روشـني   به  همگي ،دشو مي  مشاهده  احاديث اين در  طور كههمان
 از حيث  ترتيب  به اين دواز   يك شود هر  كنند، و اگر دقت مي  حكايت هااز اتحاد آن  بلكه  مقدس  دوحقيقت

  د كـه كن مي  بيان  را تا ظهور آدم  دو حقيقت  اين  يگانگي  اول  دارند زيرا در حديث  برتري  بر ديگري  مدلول 
  ايـن   اتحاد نوري  دوم  در حديث و ؛شوند از يكديگر جدا مي  مقدس  دو حقيقت  اين  حضرت  آن  از خلق  پس

)  ص(  محمـدي   حقيقـت   طور كههمان  معناست  بدين  كه كند مي  بيان  عبدالمطلب  دو بزرگوار را تا حضرت
انوار   از جلوات  اي انبياء و اولياء جلوه  جميع  و نبوت  ولايت  كه  اي گونه  به ،بود  مطلقه  و نبوت  ولايت  داراي
 امامـت و   ولايـت   مقـام   نيـز داراي   حضرت  آن اتحاد مذكور  جهت  به  همچنين ، مقدس  حقيقت  آن  ولايت
مطهر   حقيقت  آن  ولايت  از خورشيد تابناك  يانبياء و اولياء شعاع  تمامي  ولايت  كه طوريه ب  ،است  مطلقه
  مقـدس   دو حقيقـت   ايـن . »جهـرا    سرا و معي  نبي  كل  مع  علي  بعث«:  است  در روايت  كههمچنان.  است

  مقـام   صـاحب   يكـي   عبدالمطلب  در صلب  از افتراق  پس  اند تا آنكه بوده  شريك  كمالات  در جميع  همواره
  كـه   است)  ص(  اكرم  خود رسول  معنا قول  و شاهد بر اين  است  دهش  وصايت  ةمرتب  داراي  و ديگري  نبوت
 انـت   ، بل و وارثه  نبي  وصي  نبيا فانك  تكن  لم  ، فان النبوه  شريكا في  الانبياء لكنت  خاتم  لولا اني«: فرمود

  ).80 ص،1301 ، قندوزي(» لاتقياا سيد الاوصيا ء و امام 
  رسـول   قـال «: است  منقول كهچنان،  شده  نقل  نيز  سنت  اهل  در كتب  سخنان  اين  كه  است  توجه  جالب

؛ و )75  ص ،1375هيثمـي،   حجـر   ابن ؛235  ص ،همان( »بدني  من  رأسي  منزله  به  مني  علي) :  ص(  االله
، 46ك ،1357 ، ترمـذي   ؛9ب ،62ك ،1378 بخـاري، (» و انا منـك   مني  انت: لعلي)  ص(  النبي  قال«: نيز
 . )20و19 ب

  صـاحب   طور كـه همان  است)  ع(  علوي  حقيقت  الهي  ةمطلق  ولايت  صاحب ،شد  بيان  آنچه  مطابق  پس
  ةمطلق ـ  ولايـت   خـاتم   ما كـه   قبلي  معنا با بيان  و اين  است) ص(  محمدي  حقيقت  الهي  ةمطلق  نبوت  مقام
  شد ايشان  نور مشاهده  در احاديث  طور كهزيرا همان ،ندارد  منافاتي  است)  ص(  ديمحم  حقيقت خود  الهي

از يكديگر جـدا و   ، است  ظاهر و شهادت  عالم  ، كه عالم  ظهور در اين  در هنگام  اند كه بوده  واحدي  حقيقت
  حضـرت   يشانا 7در رأس  احدند كهو ينور)  ع(اطهار   ائمه  از آنجا كه. اند ظاهر گرديده  متفاوت  در دو قالب

  داراي  ترتيـب   بـه )  ع(  ساير ائمه  از ايشان پس ،هستند)  ص(  اكرم  رسول  حضرت  وصي  كه  است)  ع(  علي
  .  است  حضرت  آن  مقيدة  ولايت  و خاتم  ايشان  آخرين  كه)  عج(  مهدي  حضرت باشند تا مي  مقام  اين

   .جوييم مي  تبرك  السلام  عليهم  ائمه  باقي  تأييد ولايت  جهت  ذكر دو روايت  در انتها به
 و  از سـني   كـه   بسـياري   روايات  تصريح  به)  ص(  محمدي  با حقيقت  السلام  عليهم  ائمه  اتحاد نوري. 1
  و فاطمهعليا   و خلقت  خلقتك  يا محمد اني: تعالي االله قال... « :و از احاديث معراجي است  وارد شده  شيعه

،  و الارض  السـماوات   اهـل   علي  ولايتكم   و عرضت  نوري  نورا من  ولده  من  و الائمه  و الحسين  و الحسن
  عبـدا مـن    يـا محمـد لـوان   .  الكافرين  من  عندي  جهدها كانج  و من  المؤمنين  من  عندي  قبلها كان  فمن
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  ولايتكم يقرب  حتي  له  ما غفرت  جاحدا لولايتكم  اتاني  ثم البالي  و يصير كالشن  ينقطع  حتي  عبدني  عبيدي
و   و فاطمـه   تو را و علـي   من ،محمد  اي: فرمايد مي)  ص(  رسول  حضرت  به  خطاب  تعالي  حق«  ؛ يعني»...

  هـا و زمـين  آسـمان   بـر اهـل   شـما را   و ولايت  را از نور خود آفريدم  حسين  از نسل  و ائمه  و حسين  حسن
را انكار  آن  هركس آيد و شمار ميه ب  منانؤاز م  من  ، در پيشگاه را پذيرفت  آن  كس هر  پس  .داشتم  عرضه

  من  عبوديت  آستان سر بر  من  از بندگان  اي اگر بنده ،محمد  اي. گردد مي  محسوب  از كافران  كرد، نزد من
 شماسـت،   منكـر ولايـت    آيـد كـه    نزد من  در حالتي  و نزار شود سپس  فرسوده  شاجسم  نجا كهآبسايد تا 

 ، مجلسـي  ؛95 ص ،1385 طوسـي،   شـيخ ( ... اقراركنـد  شـما  ولايت به آنكه تا آمرزيد نخواهم را او هرگز
  در حـديث   طور كههمان. )116 ص ،1360 ، صافي ؛566ص، 1ج ،1398 ، اصفهاني ؛261ص، 36ج ،1403

  ، بلكـه  علـوي   حقيقـت  و  محمـدي   تنها حقيقـت   نه »عظمته  لتج«  حق  حضرت ،شود مي  مذكور مشاهده
قـرار    مقـدس   حقيقـت  دو  آن  ولايـت   را نيز در عرض  ايشان  و ولايت  را از نور خود آفريده)  ع(  ائمه  جميع
نيـز ماننـد     ايشـان   ،بنـابراين . داند مي  ر مدار آنئو كفر را دا  ايمان  كه نهد مي  ارج  را چنان  و آن ، است  داده

بـا    ،جز نبـوت   ل، بهيفضا  دارند در تمامي)  ص(  محمدي  با حقيقت  كه  اتحاد نوري  حكم  به  علوي  حقيقت
  سـاير مناقـب   و »الكلـم  جوامـع «  و داراي  الهـي   اعظم  اسم  مانند او صاحبه  ند، يعنيا شريك  حضرت  آن
  . باشند مي

، دكن ـ مـي   نيز ثابترا   ايشان  ولايت « و لاعكس  ولي  وصي  كل«  حكم  به  كه  ايشان بر  وصي  اطلاق. 2
  يا محمـدا وصـياوك  :  ؟ فنوديت اوصيائي  و من  رب يا  قلت :) ص(  االله  رسول  قال«  است  در حديث  كهچنان

عشر نورا،   اثني  فرأيت  العرش  ساق  الي  جلاله  جل  ربي  يدي  و انابين  ، فنظرت عرشي  ساق  علي  المكتوبون
.  امتـي   مهـدي   ، و اخـرهم  طالب  ابي  بن  علي  ، اولهم اوصيائي  من  وصي  اسم  نور سطرا خضر عليه  كل  في

  و حججـي   و اصـفيائي   و اوصيائي  يا محمد هولاء اوليائي:  ؟ فنوديت بعدي  من  هولاء اوصائي  رب يا:  فقلت
 ، صـدوق  ؛486 ص ،1301 ،يقنـدوز («  بعـدك   و خير خلقي  و خلفاوك  اوصياوك  و هم  بريتي  علي  بعدك
طـور  همـان   و  است  معراجي  نيز از احاديث   حديثاين ). 337، ص1403 ،26ج  ، جلسي؛ م254ص، 1395

  ايشـان   اول  كـه   اسـت   دهكـر ذكـر    تـن   را دوازده  مرتبت  ختمي  شود تعداد اوصياء حضرت مي  ملاحظه  كه
  رسـول   حضـرت   وقتـي   و سـپس   است)  عج(  مهدي  حضرت  شان و آخرين)  ع(  طالب  ابي  ابن  علي  حضرت

محمد اينها   اي  رسد كه ندا مي  حق  از جانب ،هستند  من بعد از  اوصياي  آيا ايشان  كنند كه مي  الؤس)  ص(
 جانشـينان  و اوصـياء  آنها همچنين. اند مردم  براي از تو پس  من  هايو حجت  اولياء و اوصياء و برگزيدگان

 .باشند مي تو از بعد من مخلوقات بهترين و تو

   گيري نتيجه

طور كه ملاحظه شد از ديدگاه شريعت، ولايت فقـط از آن خداونـد متعـال اسـت و بـه خواسـت       همان
حضرتش اين ولايت، ساري در وجود رسولان معظم و انبياء مكرم و پس از ايشـان وجـود مبـارك ائمـه     

 الاسرارجامعكه شيخ حيدر آملي در همچنان. هم اجمعين مظهر و مجلاي ولايت حقه هستنداالله علي سلام



  41  خاتميت در ولايت از منظر عرفان و دين  
 (Guardianship Completion from a Mystic and Religious Perspective) 

  

عبداً محضاً، قد طهره االله و اهـل بيتـه     –صلي االله عليه و آله و سلم  –االله  و لما كان رسول«: فرمايد مي
البيـت و يطهـركم    انما يريداالله ليذهب عـنكم الـرجس اهـل   : قال تعالي... تطهيراً و اذهب عنهم الرّجس 

و انمـا  ... فدخل الشرفاء اولاد فاطمه ، كلهم الي يوم القيامـه  ... فلا يضاعف اليهم الا مطهر و لابد . تطيراً
... و هم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الاخـره  ... االله تعالي هو الذي اجتباهم و كساهم حلهّ الشرف 

مين بحدود سيدهم، الواقين عند مراسمه؟ فشرفهم اعلـي و  فما ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم، القائ
  ). 385، ص1368آملي، (»  اتم و هولاء هم اقطاب هذا المقام

توانند به افق ولايت ايشان نزديك شوند و  البته ساير اولياء نيز در اثر كسب معارف و مجاهدة نفس مي
گوينـد   در باب سلوك و قرب فرايض مي اين ميداني است كه براي همة اولياي حق باز است و آنچه عرفا

اين مقام و موهبت شامل حـال جميـع اوليـاء و    ) ره(بنابر قول علامه طباطبايي . مربوط به اين مقام است
و ) ص(، اما مقام ولايت خاصـه بـه حضـرت نبـي اكـرم      )78، ص1366علامه طباطبايي، (گردد  انبياء مي

  .اولاد طاهرين ايشان اختصاص دارد
كه ملاحظه شد كلام او مغشوش اسـت، لـيكن   آراء ابن عربي در بحث ختم ولايت همچنان اما در باب

گفتاري او را بدين شكل اي، از شارحان شيعي ابن عربي، شايد بتوان آشفته بنا بر نظر آقا محمدرضا قمشه
  : سامان بخشيد كه نظر ابن عربي را در باب خاتم اولياء به صورت زير تبيين كنيم

  .  خاتم ولايت مطلقه هستند)ع(ميرالمؤمنين حضرت ا. 1
  .خاتم ولايت مقيده هستند) عج(حضرت مهدي . 2
  .خاتم ولايت عامه هستند) ع(حضرت عيسي . 3
  . است دانسته  مي) يعني در ميان عرفاء زمان خويش(ابن عربي خود را خاتم ولايت خاصه .  4

در مقالة حاضر طبعاً نظر . است  وي نيز شده البته اضطراب كلام ابن عربي موجب اختلاف نظر شارحان
نگري بـه رأي  جانبهاست، ليكن جهت دوري از يك طرح شده   تر بودهآن گروه كه به ديدگاه تشيع نزديك

، ابن عربي را بر اساس ادعاي شيخ در )ق.ه 690(شيخ مؤيدالدين جندي : شود دو شارح ديگر نيز اشاره مي
داوود بن محمـود قيصـري   ). 109، ص1361جندي، (داند  مي) ص(دي ، خاتم ولايت خاصة محمفتوحات

خاتم ولايت عامه ) ع(و حضرت عيسي ) ص(دارد كه ابن عربي خاتم ولايت محمديه بيان مي) ق.ه 751(
  ).110، ص1299قيصري، (است 

  ها نوشت پي

، ولايـت  )12: 101يوسف (» انت ولي في الدنيا والاخره«: ذيل آية الميزانمرحوم علامه طباطبايي در . 1
ل هـر  ولايت حق يعني قائم بودن او بر هر چيز و بر ذات و صفات و افعـا : كندالهي را اينچنين معنا مي

 .چيز كه خود ناشي است از اينكه او هر چيزي را ايجاد كرده و از كتم عدم به ظهور وجود آورده است
اند كه صادر اول از حق بايـد موجـود مجـرد، تـام و اشـرف      بايد توجه داشت جميع عرفا و حكما متفق. 2

ايـن   مبـداء و معـاد  و  شـواهد و ديگر آثار خود همچون  اسفارملاصدرا در . كائنات در قوس نزول باشد
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همة حكما بر اساس قاعدة الواحـد، ايـن مطلـب را تصـديق     . مطلب را به طور كامل تحقيق كرده است
عرفـا هـم   . شود و آن عقل اول استاند كه از واحد من جميع الجهات بيش از يك چيز صادر نميكرده

بالـذات تعـدد و تكثـر نـدارد و بـه      دانند كه به اين اصل معتقدند، اما آنها صادر اول را وجود منبسط مي
در جمع بين اين دو نظر برخي از ابناء توحيد معتقدند از آنجايي كـه عقـل   . شودواسطه قوابل متكثر مي

اول واجد جميع نشئات وجودي است و همة كمالات موجودات را دربر دارد و بالاجمال كل الاشياسـت  
ميرزا مهدي . ك.تر در اين باره ربراي بحث بيش( .فرقي با وجود منبسط ندارد مگر به اجمال و تفصيل

 ).، انتشارات دانشگاه تهراناساس التوحيد در قاعده الواحدآشتياني، 
است، يعني همان امهات حقايق الهـي  ) ع(الكلم همان مسميات اسماء آدم مقصود ابن عربي از جوامع  . 3

شـرح  ؛ قيصـري،  214، ص1370 ،فصـوص ابن عربـي،  . ك.ر(و كوني كه جامعة حقايق جزيي هستند 
 ).472و471، صص 1299، فصوص

  بـه   اسلام  عالم  فني و  علمي و  فرهنگي  مهم مراكز از  هجري  دهم  قرن در  كه مراكش  معروف شهر. 4
 .)517 ص ،المنجد  اعلام( است  آمده مي  حساب

را از احاديـث صـحيحه   حديث مذكور معروف به حديث لبنه در كتب روايي شيعه و سني است كـه آن   .5
، مسـلم  صـحيح ؛ 18ب ،ق1378 ،61 ك،  بخـاري   صـحيح ؛ 203/32   ،1344، الميـزان . ك.ر(اند دانسته

 ).77ب ،ق1357، 41 ك ، ترمذي  جامع ؛21-23 ح، 43 ك 
  نبـوت  ، نقره  خشت :دفرماي مي  چنين  عربي  ابن  كلام  اين  ذيل در ،پارسا  خواجه ، فصوص  معظم  شارح. 6

  خاتم وجوده ب  خشت دو  اين  موضع و .اوست  باطن  كه  است  ولايت زر،  خشت و  اوست ظاهر  كه  تاس
  وي از بعـد  و  اوسـت   متابعان  آخرين و  است  محمدي  شرع  متابع ظاهر  به او  كه چرا گردد،  تمام اولياء
  آن از زر  خشـت   بـه   ولايت و  نقره  خشت  به  نبوت  تمثيل و نكند ) ص( محمد  شريعت  متابعيت  كسي
  مثـال  او سـواد  و  اسـت   حقيـه   نوريـت   مثال او  بياض سواد، بر  مشرف  هست  بياضي  نقره در  كه كرد

  نيست صفا و  نوريت جز زر در اما و ، خلق با  طرفي و  است  حق با  طرفي را  نبوت و  است  خليفه  ظلمت
 . ستني  مشغول  حق  به جز  ولي  كهچنان

 و  عليه  االله  صلي  النبي بعد خيرنا و اولنا و افضلنا  علي ... « :كه  است  شده  نقل ) ع( باقر محمد  امام از. 7
 .)301، ص3، ج1380،البيان  مجمع تفسير : ك.ر( .»سلم و  آله

  منابع

 .قرآن مجيد
علمـي و  : ، تهـران 2ن، چ تصحيح هانري كرب. جامع الاسرار و منبع الانوار). 1368. (آملي، سيدحيدر

  . فرهنگي
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: ترجمة محمدرضا جوزي، تهران. نص النصوص در شرح فصوص الحكم). 1375. (---------
  . روزنه

 . مصر. به تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، طبع اول .شرح نهج البلاغه ).ق1378. (ابن ابي الحديد

 .اسلاميه: تهران .النعمهكمال الدين و تمام  ).ق1395. (ابن بابويه، ابوجعفر محمد

 .مصر. صواعق المحرقه). ق1375. (ابن حجر

 .سروش: تهران. ترجمة حسن ملكشاهي .اشارات و تنبيهات). 1363. (ابن سينا

 . قاهره .عنقاء مغرب). ق1325. (ابن عربي

 .قاهره. تصحيح عثمان يحيي .فتوحات مكيه ).ق1394. ( -----

  . الزهرا: تهران. قات ابوالعلا عفيفيتعلي. فصوص الحكم). 1370. ( -----
 . المطبعه العلميه: قم. 1ج .  المكارم  مكيال). ق1398. (اصفهاني، محمدتقي

پاسـدار  : تهـران  . الانـس   و مصباح  الحكم  فصوص  شرح  علي  تعليقات ).ق1406( .خميني  امام
  .اسلام
 . بيدارالاحياي التراث العر: بيروت. صحيح بخاري). ق1378. (بخاري

الكتبـه  : قـاهره  .الجامع الصحيح و هو سنن الترمـذي ).  ق1357. (ترمذي، شيخ ابي عبداالله محمد
 . الاسلاميه

 . دانشگاه مشهد: مشهد. شرح فصوص الحكم). 1361. (جندي، مؤيدالدين

  .البلاغهبنياد نهج: تهران. 3چ .انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه  ).1365. (زاده آملي، حسنحسن

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. تصحيح جليل مسگرنژاد .شرح فصوص الحكم ).1366. (خواجه پارسا
 .موسسه المعارف الاسلامي: قم .الغيبه). ق1385. (شيخ طوسي

  .بنياد بعثت: تهران. منتخب الاثر). 1360. (صافي، لطف االله
سـازمان چـاپ و   : تهـران  .مجمع البيـان  فـي تفسـير القـرآن    ). 1367. (طبرسي ، ابوعلي الفضل

 .انتشارات

  .دارالعلم: تهران .تفسير الميزان). 1344. (علامه طباطبايي
 .اميركبير: تهران. ترجمة همايون همتي. رسائل الولايه). 1366. ( ----------

  . بيروت: لبنان. 3چ. ج110 .بحار الانوار). ق1403. (علامه مجلسي
 . دارالكتب الاسلاميه: تهران. رآنقاموس ق). 1354. (اكبرسيد علي. قرشي 

شمارة مدرك كتابخانـة مجلـس   . جابي .تعليقات بر فصوص الحكم). 1315. (اي، آقامحمدرضاقمشه
1790-9. 

 . استامبول: تركيه .ينابيع الموده). ق1301. (قندوزي

 . علمي و فرهنگي: تهران. شرح فصوص الحكم). ق1299. (قيصري، داوود ابن محمد
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  .مولي: تهران. 2چ .اصطلاحات الصوفيه).  1370. (دالرزاقكاشاني، عب
 . مصر. 2چ .شرح فصوص الحكم). ق1368. ( -----------

 . سروش: تهران. ترجمة جواد مصلح .الشواهد الربوبيه).  1366. (ملاصدرا، محمد

  .طهوري: تهران. كتاب المشاعر).  1363. ( ---------


